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  چكيده
از شاعران تواناي دورة تيموريسـت كـه در همـة فنـون     ) 927-822(جاميخرجردي هاتفي 

سرايي توانايي و مهارت داشـته و بـه پيـروي از نظـامي چنـد منظومـة        شاعري بويژه مثنوي
تـاريخي در گـزارش    اي حماسـه : نامه اسـت  داستاني پديد آورده كه از همه بهتر مثنوي تمر

الـدين   گشاييها، و ويرانگريهاي تيمور كه آنرا بر بنيـاد ظفرنامـة شـرف    جنگها، دليريها، كشور
نامة نظـامي و هـم شـاهنامة     است، و در ساخت و پرداخت آن هم اسكندر علي يزدي سروده 

ود اي از سبك و ساختار اين دو كتاب را در كار خ ـ است و آميزه فردوسي را سرمشق ساخته 
اي از شــگردهاي بيــاني آن بيشــتر  و دســتوري، و پــاره لغــويگراييهــاي  كهــن.اســت آورده 

سازيها، نيـز سـاختار كلـي كتـاب از      گراييها و مضمون اثرپذيرفته از شاهنامه است و استعاره
تركـي و مغـولي، توصـيفهاي     هـاي  كلمهكاربرد،  سازي، اسم صوتهاي كم تركيب. اسكندرنامه

انه، تصويرهاي تشبيهي و استعاري بسيار و باريك و گـاه غيرحماسـي،   سنج گسترده و خرده
اي كه پـيش   مقاله. از ويژگيهاي چشمگير اين منظومه است... و  صنايع بديعي و فنون بياني

تمرنامـه چگونـه   : ها و پاسخ اين سؤال اصلي كه رو داريد كوششي است در گزارش اين نكته
  .دارد ييمتني است و از نظر زباني چه ويژگيها

  
  ها كليد واژه
  مغولي، واژگان فريبكار لغاتسازي،  نامه، حماسه تاريخي، تركيب هاتفي، تمر
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  مقدمه
از شاعران شايسته و تواناي روزگاريست كه در تاريخ ادبيات مـا بيشـتر   ) 927-822(هاتفي 

  . ميشود  روزگار تيموري خوانده
سـرايي بـه    بـود، منظومـه   بسيار يافته  هاي شاعري كه در اين روزگار روايي يكي از زمينه

هاي بسـياري از   مشق ساختند و نمونه پيروي از نظامي بود، شاعران بسياري خمسة او را سر
هاي داستاني را پديد آوردند، هاتفي نيز يكي از اينان بود كه به پيشنهاد و پشـتوانة   منظومه

نامه را  سرو، هفت منظر و تمرهاي ليلي و مجنون، شيرين و خ جامي و مانند خود او منظومه
  .پديد آورد

بود و چه بسـا    هاي تاريخي را داغ كرده فضاي سياسي و اجتماعي زمانه نيز بازار حماسه
شاعراني كه به خواست خود و از روي چشمداشت يا به فرمان شاهان و فرمانروايـان زنـدگي   

نريز چون چنگيز يـا تيمـور   اي ستمگر و خو كساني را شاهنامه ميكردند، گيرم آن شاه بيگانه
در چنين فضايي بود كه هاتفي نيز كه هر چند شـاعري وارسـته بـود و بـا كشـاورزي      . باشد

بـه خواسـتة    )112تـذكره ميخانـه، فخرالزمـاني، ص   (زندگي ميگذراند و با دربارها چندان پيوندي نداشت 
  .نامه فرمان يافت رالزمان پسر سلطان حسين بايقرا و نوادة تيمور به سرودن تم ميرزا بديع

اي تاريخيست در گزارش زندگي تيمور از آغـاز   آيد حماسه مي نامه چنانكه از نامش بر تمر
سازي او؛ قهرمـاني كـه جنگهـا و     تا مرگ بويژه جنگها وكشورگشاييهاي وي و در پي قهرمان

خـدا انجـام    لشكركشيهايش بيشتر رنگ دينـي دارد و بـه بهانـة سـركوب دشـمنان ديـن و      
سازانه، چهرة ضد قهرمان تيمور نيز كـه   لاي همين گزارشهاي قهرماند، هر چند از لابميگير

 .بخوبي ديده ميشود... دل، بيدادگر، خونريز و  مرديست خشن، سخت

اين منظومه حدود پنج هزار بيت دارد و در بخشهاي مختلف بصورت جداجدا با عناويني 
تولـد تيمـور، بـه    : اي آن عبارتنـد از مهمترين بخشـه . است گوياي مطالب بخش تنظيم شده

. سلطنت رسيدن او، لشكركشي وي به سرزمينهاي گوناگون و سـرانجام داسـتان مـرگ وي   
مؤلف به شيوه مرسوم پيش از ورود به بـه اصـل داسـتان، مقـدماتي دربـاره توحيـد، وصـف        

  .است نيز آورده... پيامبر، معراج وي و 
رينست و افزون بر ارزشهاي زباني و ادبي، ارزش هاي هاتفي بهت نامه در ميان منظومه تمر

هاي فراواني از آن بر جاي مانده اسـت،  روست كه رونويس و از همين. دارد اي نيز تاريخي ويژه
  )570مسائل عصر ايلخانان، مرتضوي، ص(. رونويس يكصد و پنجاهدست كم 

و بـه    يزدي سروده الدين علي نامه را بر بنياد ظفرنامة شرف هاتفي چنانكه خود گفته تمر
اسـت و از همـين     گزارشهاي آن كتاب پايبند مانده و از خود چيزي برآن نيفزوده كه كاسته

  :اند روست كه گاه آنرا ظفرنامه ناميده
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ــر فـــروغچـــو ديـــدم در آن قصـــة پـــر ــهظفــ ــي  نامــ ــافتم بــ  ...دروغ اي يــ
ــتم ــوهر انگيخـــ ــاي او گـــ ــتم  ز دريـــ ــه در آويخــــ ــوش زمانــــ  ز گــــ

ــر  ــتسراسـ ــين راسـ ــات رنگـ ــت    حكايـ ــه كاس ــزود و ن ــد ف ــه در وي نباي  ك
ــانه ــر افســ ــتمهــ ــه آراســ  )4674-85(نكــردم فــزون بلكــه زان كاســتم اي را كــ

 
اي را كـه   سـنجيهاي شـاعرانه   پر پيداست كـه خـرده  . است هاتفي به ظفرنامه پايبند بوده

در تمرنامـه  ... ها و ها، قلعههاي نبرد، دشت بويژه در گزارش توصيفي و گستردة دليريها، صحنه
  . ميبينيم و در شعر از آنها گزيري نيست، نبايد افزودگي بشمار آورد

نامة نظاميسـت،   آيد، اسكندر مي نامه چنانكه از سخن خود هاتفي بر سرمشق نخستين تمر
اي از شگردهاي بلاغي و بياني، همواره كار بزرگ فردوسي شـاهنامه   اما در شيوة بيان و پاره

اي از  نامـه آميـزه   است، و از همين روست كه سبك و سـاختار تمـر   نيز پيش چشم داشته  را
چند جايگاه و پايگاهش بسـي فروتـر از آن    نامه است، هر سبك و ساختار شاهنامه و اسكندر

  .دوست
  باره را به ديباچة تمرنامه كـه در دسـت تصـحيح داريـم، وا      اين باري گزارشي بيشتر در 

رسـيم و   اين حماسة تـاريخي را بـر   سانهشنا اينجا ميكوشيم تا با نگاهي سبك ميگذاريم و در
  .ويژگيهاي برجستة آوايي و زباني آنرا باز نماييم

  
  ضرورت تحقيق

حماسي مهم از يك شاعر تواناست و تـاكنون   -با توجه به اينكه تمرنامه يك مثنوي تاريخي
شده روشنست كه هم چاپ آن و هـم  نه چاپ شده و نه كار مستقل مهمي درباره آن انجام 

  .پرداختن به آن يك ضرورت پژوهشيست
  شيوة پژوهش

به اين صورت كـه هنگـام بـازخواني و    . شيوة ما در اين پژوهش شيوه توصيفي و تحليليست
بنـدي و   شناسي آن را فراهم كرده و سپس دسته تصحيح متن تمرنامه موارد مربوط به سبك

  .ايم توصيف و تحليل نموده
  ينه پژوهشپيش

ايـم تـاكنون دربـاره سـبك زبـاني تمرنامـه كـاري انجـام          تا آنجا كه ما ميـدانيم و بررسـيده  
 هـا و تـاريخ   البته دربارة خود هاتفي و نيز معرفي تمرنامه و اهميت آن در تـذكره . است نشده

سـبك اشـعار هـاتفي     .اسـت   ادبياتها و نيز در كتاب مسـائل عصـر ايلخانـان مطـالبي آمـده      
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نقد و تحليل اشعار هـاتفي خرجـردي جـامي بـا رويكـرد      (اي بررسي شده است  بصورت كلي در مقاله خرجردي

  ).سبك شناسانه، حسين داداشي و همكاران
سوال اصلي در اين پژوهش اينست كه تمرنامه چگونه كتابيست و ويژگيهاي سـبكي زبـاني   

ه هاتفي، اوضاع ادبي زمـان  آن كدامست كه البته قبل از پرداختن بدانها درآمد كوتاهي دربار
  .است او و اهميت تمرنامه نيز آمده 

  
  ويژگيهاي آوايي

  وزن 
بحـر و  . سرايان حماسة تاريخي خويش را در بحر متقارب سرود هاتفي مانند بيشينة حماسه

وزني كه در حماسة فردوسي چنان برجستگي يافت كه پس از او انبوهي از شاعران، نه تنهـا  
هاي اخلاقي خويش را نيز بدان  گاه مانند سعدي در بوستان منظومه هاي خويش كه حماسه

وزني كه از رهگذر تقارب و نزديكي چهـار هجـاي كوتـاه، تنـدي و كوبنـدگي      . وزن سرودند
آورد كه با حال و هواي حماسه و شور و شكوه دليـري و جنگـاوري خـوب     اي از پي مي ويژه

  .آيد جور مي
سـوي شـاعري در انـدازة هـاتفي، هـيچ سـخت و        پيداست كه پاسداشت درست وزن از

سنگين نيست و او بگمان به آساني در سراسر منظومة خود وزن را پاس داشـته و بخـوبي از   
  :است، تنها در بيت زيرست آن بهره گرفته

ــت آورد ــا شكس ــه دري ــگ ار ب ــ نهن ــه شســت آورد گگنهن  )2653(يــرش آســان ب
در اينجـا  : گرچه ميتوان گفت. است ري انداختهوزن را از هموا» گيرش نهنگ«كه تركيب 

گيري از زبان مردم كه چنين تركيبهايي را با حـذف يـك واج ادا ميكننـد     نيز هاتفي با بهره
اسـت و   اي نوآوري يا گستاخي هنري دسـت زده  گير را نهنگير ميگويند، به گونه يعني نهنگ

نگونـه كـه از ديگـر اختيـارات     اين خود ميتواند يكي از اختيارات شاعري شمرده شـود، هما 
داشـت  نيز براي پاس... ، تشديد مخفف و شاعري مانند اسكان متحرك، حذف، تخفيف مشدد

  :ها اسكان متحرك چنانكه در اين نمونه. وزن بهره گرفته است
 برتــــر نشــــاندشنانْينشــــ ز بــــالا
 نيســت دنــدانْشكــه چنگــال و   هزبــري

  :ها و حذف چنانكه در اين نمونه
ــاي ثعبــــ ـ ــزيوش  انعلمهـــ  چنگـــ

ــان  ــرين توأمـ ــرخ بـ ــه چـ ــاري بـ  حصـ
  

 ــ    ــر كرس ــه ب ــر ك ــه برت ــانديچ  )232(زر نش

ــان زور    ــر بي ــه بب ــدانْشب ــت مي  )1374(نيس

 

ــه   ــد ب ــبش درآم ــه جن ــينب ــزي ك  )2600(انگ

ــوي  ــرس ــان كنگ ــرده گم ــس نب  )3555(ش ك
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دن فلاطون بجاي افلاطون، فزون و فزا بجاي افزون و افزا، نايد بجاي نيايد، نام ـ: ازين دستند
كه بسامدي ... بجاي نيامدن، بفكند بجاي بيفكند، يكسر بجاي يكسره، يكبار بجاي يكباره و 

  .بالا نيز دارند
جا مشدد به كار رفته، جز در بيت زيـر   كه در اين متن همهو تخفيف مشدد مانند نظاره 

  :است كه بي تشديد آمده
ــاره ــام نظــ ــرور كــ ــان ســ ــويكنــ  جــ

 :و تشديد مخفف مانند 

 زي ز غرقـــــاب شـــــطتـــــذروان تـــــا
 عقــــاب پــــرّهــــوا قيرگــــون شــــد ز 

  

ــه آورد روي     ــليمان ش ــف س ــه ص  )1831(ب

  

 )2323(بــط پرنّــدهگذشــتند آســان چــو   
ــاب  ــيه آفتـ ــر سـ ــد ز ابـ ــان شـ  )3152(نهـ

  

  
  قافيه و رديف

اي كه نياز داشـته در   اي ندارد و سراينده از هر واژه قافيه و رديف در تمرنامه برجستگي ويژه
اي موسـيقي   گيـري از شـگرد دوقافيـه    گاه نيز با بهـره .است گرفته  بهره جايگاه قافيه و رديف

  :است، مانند سخن خود را افزون ساخته
ــت ــه انگش ــدان ك ــه دن ــرتب ــدحي  گزي

ــه يكـــي   ــود ناگـ ــه بنمـ ــرهكـ ــرد تيـ  گـ
  

 )2254(دريــد  غيــرتزمــاني گريبــان ز   
 )4223(كـرد  خيـره كه چشـم بدانـديش را   

  

اي پـيش از   يعنـي تكـرار واژه   -جب ناميده شـده چنانكه با بسامدي چشمگير از آنچه حا
سوي موسيقي سخن خـويش را بيشـتر    بسيار بهره گرفته است و به اين شيوه از يك  -قافيه

نموده و از ديگرسو از رهگذر تكراري كه در حاجب هست هـم سـخن خـويش را بـا تأكيـد      
دهاي بلاغيسـت كـه   و همين پيام. است همراه نموده و هم پيوند دومصرع را استوارتر ساخته

سخن استاد شفيعي را در بارة حاجب دست كم در مثنوي با اما و اگر همراه ميسـازد، آنجـا   
ند كـار لغويسـت و در حقيقـت    ا ه شعرا آن را مستحسن شمردهك اين كار با اين«: كه ميگويد

هـيچ  ... يكي از همان صنعتهاي بيهودة بديعست كه ميشود آن را نوعي التـزام دانسـت كـه    
موسـيقي شـعر،   (» بـه شـعر نميبخشـد    -جز زيبايي در حد بازي با كلمـه   -بايي و لطفيزي

  :هايي اينك نمونه). 155شفيعي كدكني، ص
ــران ــر هزبــ ــهسراســ ــويهنگامــ  جــ

ــه دشــــت ــدهزادان  همــ ــوي درنــ  خــ
  

ــار    ــده از كــ ــهنپيچيــ  )1760(روي هنگامــ

 )1995(گــــوي درنــــدهربــــوده ز شــــيران 
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  ويژگيهاي زباني
  كاربردها كهن -

كاربردها واژگـان و تركيباتيسـت كـه روز و روزگـاري روايـي       كاربرد يا كهن خواستة ما از كم
انـد يـا در لفـظ و معنـي و       تـه كمك در گذر زمان يا از گردونة زبان بيرون رف اند و كم داشته

اند، و از آنجاكه زبان همواره دچار چنين دگرگونيهاست، هـيچ   ساخت دگرگونيهايي پذيرفته
جاي شگفتي نخواهد بود كه تمرنامه سرشار از چنين كاربردها باشد، بويژه كه افزون بر كهن 

امه بسيار چشم بودن خود اين متن، سرايندة آن به متون كهنتري چون شاهنامه و اسكندرن
سازي نيز توانـا   است، در واژه داشته و بسي از كاربردهاي كهن آنها را در سخن خويش آورده 

در . اند و تركيباتي ساخته كه بسي از آنها روايي چنداني نيافته لغاتبوده و هرجا نياز داشته 
كاربرد، كاربردهاي  كهن لغاتكاربردها را در چند بخش با نامهاي   هايي از اين گونه زير نمونه

  :آوريم مي...  مغولي، كاربردهاي گويشي و  لغاتفريبكار،  لغاتويژه، 
                                                                     كاربرد و تركيبهاي كهن لغات -

  سرزنش= بيغاره  -
 ز بيغـــاره بايـــد بـــه تنـــگ آوريـــش

  

 )1886(كنــان ســوي جنــگ آوريــش   ســتيزه 
  

  ديوارة پايين حصار كه جنگاوران در پناه آن جنگ ميكنند= چپر  -
ــر ــرزدي از چپـ ــر بـ ــو سـ ــان چـ  ز پايـ

 فرود دامن، فراويز جامه= عطف  -

ــين دشــمن همــه     ــان بســت در ك  مي
 فريادزنان= غريوان  -

 دويدنــــد ديوانــــه ديــــوان همــــه   
  تخت= كتَ  -

 فـــــراز كـــــت زرنگـــــارش نشـــــاند
 شناگر= آشناباز  -

 بــــاز مهــــر شــــناشــــبانگاه كــــين آ
 روشنايي ايجاد كردن= كردن  اختري -

ــكري  ــوت لشــ ــو قــ ــهري مجــ  ز شــ
  

 )3585(بــه ســنگي پريشــان شــدي مغــز ســر  

  

ــه  ــن همـ ــف دامـ ــان عطـ  )3678(زده در ميـ

  

 )2938(بـــه ســـوي دليـــران غريـــوان همـــه 

  

 )922(در كنــارش نشــاند ،چــو بخــت آمــدش

  

ــپهر     ــي س ــرداب نيل ــه گ ــد ب ــرو ش  )1179(ف

  

ــري  ــد اختــ ــه كنــ ــراره چگونــ  )1234(شــ
  

  كردن شدن خون و فوران  جاري= تيرك زدن  -
ــاه ــرك زد از فرقگـ ــه تيـ ــوني كـ  ز خـ

 حمله و هجوم بردن=سردمه بردن -
 )2224(يـــلان را برافروخـــت پـــر كـــلاه    
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 يكـــي بـــرد ســـوي رمـــه ســـردمه
  

 )2995(شــبان را بكشــت و ببــردش رمــه   
  

بـر  = نشيننده )/ مد بسياربا بسا(مي = همي )/ با بسامد بسيار(در = اندر : هاي ديگر نمونه
= پرگالـه  )/ 2167(شمشير كوتـاه  = آويز  يك)/ 4433(گر  حيله= گربز )/ 4557(نشين  تخت

نوعي گـاو  = غژغاو )/ 3321(نام پرنده : عكهّ)/ 1536(رنج و سختي = كلفت )/ 2225(وصله 
كندن = ن ، كافت)4464(نيزة بزرگ يا پيكان پهن = كيبر )/ 1480(دشمن = غنيم )/ 4527(
ــتخيز آوردن )/ 3598( ــوم= رس ــدن )/ 1456(آوردن  هج ــد  = غريوي ــاد زدن و آواز بلن فري
= غنـودن  ) / 326(آوردن  هجـوم  = نفيـر آوردن  )/ 791(كـردن از چيـزي   فراموش)/ 1625(

)/ 3545(گـريختن  = كـردن    گريز)/ 4132(دو برابر شدن = دوباره شدن )/ 4347(خوابيدن 
پـاكيزه  = كردن  نمازي)/ 397(گيرانداختن و يا مقيد گردانيدن = دن گيران)/ 1350(خليدن 

خراميدن و با ناز  =كردن  خرامش)/ 795(كردن چراغ روشن= چراغ كردن )/ 4616(گرداندن 
  ).پر بسامد(به = با و با = به )/ 2915(سير شدن= به سير آمدن )/ 2108(رفتن راه
  
  مغولي -تركي  لغات -

تيمورسـت و تيمـور تـرك     جنگهـا، دليريهـا و كشورگشـاييهاي    گـزارش  هتَمرنام از آنجا كه
 نظامي مغولي واژگان ويژه به تركي و مغولي، اصطلاحات و بازتاب گستردة واژگان مغوليست،

اي رعايت مقتضاي حالست كه خود از بنيادهـاي بلاغتسـت و همـين بازتـاب و      گونه آن، در
ي ويـژه بخشـيده و مايـه و مـواد بسـياري را در      بسامد واژگان مغوليست كه تمرنامه را ارزش

دسترس كساني نهاده كه بخواهند دربارة واژگان تركي مغولي و بازتاب آنها در زبان فارسـي  
  :هايي اينك نمونه. بررسي و پژوهش نمايند

، برانغار )بار5(فوج و گروه، قلب لشكر =  ، قول )بار4(همان قراول، پيشرو لشكر = هراول 
نـوعي  = ، گورگـه  )بار5(انبوه لشكر و هجوم = ، غلو )بار9(ميمنه و ميسرة لشكر  =و جوانغار 

نوعي = ، جرگه )بار4(هاي و هويي كه اتراك وقت محاربه كنند = ، سورن)بار6(كوس و طبل 
هاي  گلوله= ، پرچم )بار5(هزار  ده= ، تومان و تُمن )بار4(خود پر كلاه= ، اتاغه )بار3(از شكار 

= ، ايلچـي  )بـار 7(پـرچم  = ، بيـرق  )بار2( لشگر= ، قشون )بار6(زره = ، جيبه )بار7(آويز علم 
 لقب پادشاهان چين و ترك= ، خاقان )بار2(علم = ، توق )بار2( ستم =، اشتلم )بار10(قاصد 

پيشـرو لشـكر   =  ، مـنقلا  )بار3(قاعده و قانون = ، توره )بار1(مقدمة لشكر = ، قلاووز )بار18(
  )بار1(خوان مربع = و شيره ) بار4(اي شكاري  پرنده= ، سنقر )بار2(
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  فريبكار لغات -
 )131واژگـان فريبكـار، سـميعي، ص   ( –كه ساختة استاد احمـد سميعيسـت    -مقصود از واژگان فريبكار

هاييست كه در گذر زمان معني آنها دگرگون شده بي آنكـه سـاخت و صـورت زبـاني و      واژه
روي كه امروزه در معنايي ديگري جز معـاني   از اين لغاتونه اينگ. ظاهري آنها دگرگون گردد

انـد، خواننـدگان امـروزي را فريـب ميدهنـد و رهزنـي ميكننـد و از         شان جـا افتـاده   گذشته
در تمرنامه نيز مانند ديگر متـون كهـن    لغاتچنين . اند روست كه فريبكار ناميده شده همين

زننده و شايسته  ه عنوان اسم صوت بسيار گولب» درنگ«كاربردي پربسامد دارند و گاه مانند 
  : هايي اينك نمونه. درنگند

  قاصد= آينده  -
 چـــو آينـــده ره يافـــت نزديـــك شـــاه

  محل آرامش و استراحتگاه= آرامگاه  -
 ســـپاه دگـــر بـــاره كـــان خـــان انجـــم

  

ــذر    ــد عـ ــداد شـ ــي بغـ ــواه ز والـ  )2271(خـ

 

ــاه   ــرد آرامگــــ ــمرقند را كــــ  )348(ســــ
  

  )ترنگ و ترانگاترنگ(سم صوت ا= درنگ و درنگادرنگ  -
ــوش ــه گـ ــا بـ ــگ كمانهـ ــد درنـ  برآمـ
ــگ   ــوس جن ــو ك ــد از دو س ــرو كوفتن  ف

  سر و صداي طبل و كوس= دمادم  -
ــاو  ــرم گـــ ــد از چـــ ــادم برآنـــ  دمـــ

  كردن تعظيم= نمودن  پرستش  -
ــان  ــته ميــ ــگري را ببســ  پرستشــ

  دادن سر   تكان= سرانداز  -
 چـــو ســـلطان ســـرانداز باشـــد ز مـــي

 لب آوردن و خشمناككف بر =زنان كف -
 زنـــان دهـــاده زدنـــد از دو ســـو صـــف

  

ــوش    ــه جـ ــران را بـ ــز سـ  )2659(درآورد مغـ
ــا  ــا درنگــ  )4135(درنــــگ گذشــــت از ثريــ

  

ــاو  ــين كــ ــد در زمــ ــاو روارو نهــ  )2106(كــ

 

ــتش  ــان    پرس ــم كي ــه رس ــودش ب  )1305(نم

  

ــي   ــاج كـ ــر تـ ــرش بيخبـ ــد از سـ  )966(فتـ

 

ــف   ــه ك ــيران هم ــده ش ــو غرن ــان چ  )3519(زن
  

حـلال و حـرام   = نـاروان و روان  )/ 1935(نوازش و دلجويي = نوازندگي  :هاي ديگر نمونه
جسـت  = گنبـد  )/ 1295(پيوسته و دائمي = متصل )/ 3863(ضرر و زيان = تاوان )/ 4603(
پخـش  = پريشان شدن )/ با بسامد بالا(جنگ = داوري )/ 744(ترس= انديشه  )/ 183(خيز  و

سنجيدن / )4589(عازم شدن = برآراستن  )/1616(طول كشيدن = برداشتن)/ 3585(شدن 
 ).پر بسامد(پايين = پايان )/ 4660(شروع كردن = گرفتن ) /747(كردن  مقاومت= 
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  كاربردهاي ويژه كه گاه فريبكار نيز هستند  -
  )پربسامد(انداختن = انداز  -

 ســـتان آســـماندر آن فتنـــة جـــان
ــر    ــمن دلي ــل دش ــوي خي ــد س  روان ش

  بيقين= سخن  بي -
ــار چ ــي  چنـ ــاله را بـ ــل سـ ــخن هـ  سـ

  كردن  آرايش= پرداز و پرداختن  -
 طــــراز بــــود روي خورشــــيد گيتــــي

ــرو هــــلال  ــمه نپرداخــــت ابــ  ز وســ
  )پربسامد(خونريزي = خونريز  -

ــديو   ــان خـ ــان داد فرمـ ــه خونريزشـ  بـ
ــتافتند   ــونريز بشــ ــه خــ ــران بــ  دليــ

 ساخته شده= ساز  -

 ايســــت حكايــــات اســــكندر افســــانه
  

 )3074(بـــه انـــداز تيـــر اجـــل شـــد كمـــان 
 )4266(بــه انــداز گــوران يكــي نــره شــير     

 

 )2852(گــــرفتن تواننــــد و كنــــدن ز بــــن

  

 ز پـــــــرداز مشـــــــاطگان بينيـــــــاز  
 )4690-91(به سرمه چـه محتـاج، چشـم غـزال    

  

ــو  ــر خيــل دي  )2943(ســليمان غضــب كــرد ب
ــكافتند    ــرك بش ــارك و ت ــين ت ــه ك  )3208(ب

  

 ايســــت همانــــا كــــه آن ســــاز فرزانــــه
  

  :جاي اسم، ماننداز همين دست است كاربرد صفت ب  
  پستي و بلندي= پست و بلند  -

ــد ــون و چنـ ــت چـ ــت از تهمـ  مبراسـ
 تباهي= تبه  -

ــالم  ــه اي عـ ــرده  كـ ــه كـ ــم آرا گنـ  ايـ
 ناكامي= ناكام  -

ــتيز  ــاب ســ ــاورد تــ ــر نيــ ــه آخــ  بــ
 ويرانه= ويران  -

ــاه    ــر شـ ــا قصـ ــش تـ ــران درويـ  ز ويـ
  

 )11(معــــرا ز بهتــــان پســــت و بلنـــــد    

  

 )3847(ايــم ببخشــاي اگــر مــا تبــه كــرده    

  

ــام كردنــــد رو در گريــــز   )4518(بــــه ناكــ

  

ــاه  ــاراج يكســـر تبـ  )1514(شـــد از ســـيل تـ
  

  : و كاربرد اسم بجاي صفت، مانند
  پرخاشگر= پرخاش  -

 از آن شــير پرخــاش چــون شــاد گشــت
 شكوهمند= شكوه  -

ــكوه    ــوه شـ ــه كـ ــد بـ ــزم آيـ ــر قلـ  اگـ
 عجيب= عجب  -

 )1777(نمــودش نــوازش وزانجــا گذشــت    

  

ــوه    ــت ك ــردد از آن لخ ــان نگ  )1916(پريش
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ــاني عجــــب  مــــرآن بــــدرگان را زبــ
  

 )2847(زباندانشـــان نـــه عجـــم نـــه عـــرب

  

  ها تلفظ كهنتر يا گويشي برخي واژه
  باژگون بجاي واژگون -

 اجـــل بـــر منـــار آمـــدش رهنمـــون
 تفَُك بجاي تفنگ -

ــر از فلــــك  ــزان ملـَـــك زان نفيــ  گريــ
 چوژه بجاي جوجه/ چوزه -

ــرزن   ــوزة پيــ ــود چــ ــه شــ  چگونــ
  شاندرفشان بجاي درخ -

ــين  ــر رويـ ــر قصـ ــو بـ ــپهر چـ ــان سـ  تنـ
  

ــاژگون   ــار شــــد در چــــه بــ  )446(گرفتــ

  

 )2144(چو مرغـان ز شـاخ درخـت از تفُـَك    

  

ــه    ــهان پنج ــاهين شاهنش ــه ش  )1240(زن ب

  

 )4271( ...درفـــش درفشـــان بـــرآورد مهـــر
  

خنُ  )/ 3919(اوفكندن بجاي افكندن )/ 2807(اوفتادن بجاي افتادن : هاي ديگر نمونه سـ
  )با بسامد بالا(خديوند بجاي خداوند )/ 1204(هري بجاي هرات )/ ربسامدپ(بجاي سخنَ 

  
  بسامد بالاي اسم صوت

از ويژگيهاي برجسته در تمرنامه كه بايد آنرا از ويژگيهـاي سـبك شخصـي هـاتفي شـمرد،      
آواست يعني اسمهايي كه صوت و صـداي چيـزي را نشـان     بسامد چشمگير اسم صوت يا نام

به كاررفته در سخن او گاه مانند چكاچاك، دهاده، فشافش، بگيرا بگير از آواهاي  نام. ميدهند
انـد و گـاه ماننـد ژراژار، هاوهـاو، فرافـر، شپاشـاپ، درنـگ، درنگادرنـگ،          آواهاي شناخته نام

. طراقاطراق چندان شناخته نيستند و دور نيست برخي از آنها سـاختة خـود هـاتفي باشـند    
  : هايي اينك نمونه

 د برنـــــا و پيـــــربرآمـــــد ز نـــــاور
 ســـر نيـــزه در جيبهـــا جـــا گرفـــت    

ــروش ب  ــد خـــ ــرابرآمـــ ــر گيـــ  بگيـــ
 جــــوش خــــم هفــــت درنــــگ درنگــــا

ــت  ژراژار ــتوران گذشــــ ــم ســــ  ســــ
 هـــــاو هــــاو ســــنانها گرفتنـــــد و زد  

 ســــــهمگين نفيــــــر فــــــر فــــــراز 
ــا ــراق طراقـــ ــران  طـــ ــنگها گـــ  ســـ

  

ــاپ  ــان  شپاشـ ــافاشپيكـ ــر فشـ  )2180(تيـ
ــالا گرفـــت چكاچـــاك ــير بـ  )1152(شمشـ

 )2238(رد تيــريكــي خــورد نيــزه يكــي خــو
 )2238(ربود از سـر و مغـز نـه چـرخ، هـوش     
 )1974(ز گردون كه فرسود از آن ريگ دشت

ــينه  ــد در سـ ــاو  نهادنـ ــا كـ ــاو هـ  )2044(كـ
 )2054(كـش چـرخ پيـر    سراسيمه شد خيـره 

 )2893(هميرفــت هــر ســو بــه فرســنگها    
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  گيري از زبان كوچه بهره -
گيري از زبان كوچه كه از ويژگيهاي سبك هنـدي و شـاعران روزگـار صفويسـت، و در      بهره

سخن شـاعران سـبك خراسـاني و عراقـي بسـيار كمرنگسـت در سـخن هـاتفي و شـاعران          
و همـين نمـود    )20ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما، شفيعي كدكني، ص(. همروزگار او اندك نمودي دارد

و همروزگاران اوست كه راه را براي گسترش اين شيوه بـاز كـرد و زمينـه     اندك در سخن او
اي  نمونـه . شد تا در سبك هندي بسامد بسيار پذيرد و از ويژگيهاي آشكار اين سبك گـردد 

هـايي ديگـر كـه بـي      ديـديم، اينـك نمونـه   » نهنگيـر «ازين اثرپذيري را پيشتر در تركيـب  
زبان كوچه مينمايند و همة آنها در فرهنگ لغات  دستكاري يا با اندك دستكاري برگرفته از

  :اند عاميانه جمالزاده آمده
بگير و ببند، بدرگ، بدزبان، پيشدستي كردن، پـلاس، دل پـر داشـتن، شـبپر، گلـوگير،      
  :سرسري، رف، لولي، خوني، دستت درست، دست مريزاد، سر كسي را گوش تا گوش بريدن

ــل ــاني خلـــ ــر كيـــ ــه چتـــ  پذيرفتـــ
ــواب ــد در خـــ ــان گرفتنـــ  خرگوششـــ

 يكي ترك و تـارك چـو بشكسـت چسـت    
ــت     ــاد دس ــه بگش ــدان گون ــك ب ــر ي  دگ

  

ــليمان در انگشـــت   )  490(شـــلنگـــين سـ

 )1461(بريدنــــد گــــوش تــــا گوششــــان
 دســتت درســتبــه تحســين فلــك گفــت 

 )4458 -59(مريـزاد دسـت  كه گفـتش زمانـه   
  

  سازي تركيب
سازي توانـايي بسـيار    در تركيب... و هاتفي همانند نظامي، خاقاني، خواجو، اميرخسرو، بيدل 

ساخت در سخن او چنان فراوان و پربسامدست كه ميتوان آن  دارد و تركيبهاي زيبا و خوش
تركيبهاي فراواني كه بيشتر پيامـد نيازهـاي   . را از ويژگيهاي سبك شخصي او به شمار آورد

غي خود را در گزارش انديشـه  گيري از آنها هم نيازهاي بياني بلا و او با بهرهند بياني و بلاغي
چراكـه سـاختار   -بخوبي برآورده، هم سخن خويش را زيباتر، ايجازيتر و حماسـيتر سـاخته   

ميسـازد همانگونـه كـه آهنگشـان حـال و هـواي        گونه تركيبها سخن را با ايجاز همـراه   اين
. ه اسـت و هم سرماية واژگاني و بياني زبان فارسي را بسي افزود -افزايدحماسي سخن را مي

در تمرنامـه  تـا    -بيگمان بسي از آنها ساختة خود هاتفينـد كه  -هاي گوناگون بسامد تركيب
اي كه همه يا نزديك به همة  آنجاست كه گاه در يك بيت، با چهار تركيب روياروييم به گونه

  :واژگان بيت تركيبند
ــد ــري بلنــ ــماناختــ ــتصولتيآســ  ســ

ــي  ــاوكبســـ ــداز نـــ ــولاد انـــ  دوز پـــ
  

)  3638(ســـتدولتي ويقـــ شـــكوهيقيامـــت 

 )3690( ...ســـوز بنيـــاد افـــروز آتـــشبســـي 
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هـاي   باري، تركيبهاي پربسامد تمرنامه كه بيشتر اسم مركب يـا صـفت مركبنـد، بـه شـيوه     
  :اند گوني ساخته شده گونه

      :اسم، مانند+ اه با دو اسم، اسم گ -
حوصــله،  آســمانصــولت،  اقتــدار، آســمان ســپهر، دريــانوال، آســمان ملَــك، جنيبــت ســيرت
نهـاد،   سـم، صـلابت   ، خـاره  گرگغلام، چنگال هجوم، مسندسپهر، سعادت شكوه، قيامت قيامت
سرشـت،   جنـاب، مهابـت   جنـود، زنبـورنيش، گـردون    خروش، محشرصـلابت، ملايـك   صلابت
مشـت، شـيرمرد،    سـپهر، هيجـاهجوم، كوپـال    كـيش، رفعـت   قرين، ظلم سرشت، نصرت مروت
نامـه،   سـپاه، غضـب   پايـه، سـتاره   لسان، عرش آسمان، فصاحت تكمين، ظفرپيشه، منزل دشمن
  .اساس جنت

ــلاه ــ كـــ ــالانآهنينـــ ــتكوپـــ  مشـــ
 فرســــتاد فــــوجي از اعيــــان شــــام   
ــل روم   ــدند اهـ ــزان شـ ــر گريـ ــه آخـ  بـ

  

 )1739(ز كوهــه نهادنـــد بــر كـــوه پشـــت   
ــاه   )3846(غـــلام ســـعادتبـــه پـــابوس شـ

ــيراز آن  ــردان شـ ــاه مـ ــوم يجـ  )4284(هجـ
  

                                                                                                                             

  اسم+ گاه با اسم خاص -
احتشـام،   قياس، جـم  چنگيزكيش، سكندريراق، سكندرپناه، سكندراساس، سكندرفر، فريدون

شــكار،  دل، رســتم شــكوه، رســتم قــدر، جمشــيدراي، جمشــيدخيل، داراشــكوه، رســتم جــم
خوي،  اساس، بهرام غلام، ارسطوبضاعت، فلاطون شكوه، خاقان اساس، خاقان سرير، خاقان خاقان
قهر، قيصرغلام، قيصـرآيين، قيصـرجناب، قيصـرفر، قيصـركلاه، ثرياجنـاب، ثرياسـرير،        بهرام

  . قلم، فغفورفر كلام، ماني ركيب، حسان عنان، بهمن نگين، بيژن سليمان
ــرد  ــجــمهــوس ك ــاندرق  اســاسخاق

ــه     ــالاي زرينـ ــه بـ ــد بـ ــن برآمـ  زيـ
ــه رزم ــايش  همـ ــكندرهـ ــاس سـ  اسـ

  

ــه روشــن  ــردم ك ــد چشــم م ــناسكن  )1061(ش
ــا ــرير ثريـــ ــليمان ســـ ــين ســـ  )2540(نگـــ

ــزم  ــه بـ ــايش  همـ ــدونهـ ــاس  فريـ  )4676(قيـ

  

  اسم+ گاه با صفت  -
كـاري،   مغـز، خـام   گـوش، درنـده   شست، سسـت  كيش، پاكيزه پيمان، پاكيزه سير، سست سبك

سـواد،   پيـام، خجسـته   كـيش، دانـادل، خجسـته    كيش، ناپـاك  جبين، نيك كار، گشاده وريدهش
خردپيشـه،   سـوار، بـي   دمـاغ، چابـك   سپاه، پريشان عنان، زودخشم، ديرآشتي، پريشان گسسته

هيكـل، تيزگـام،    سـر، قـوي   چشـم، خيـره   مرد، خيره عيار، فرزانه عيار، موزون دهن، كامل گَنده
قلـم،   فـر، شـوربخت، چابـك    نهـاد، فـرخ   فـر، فـرخ   راي، فرخنـده  خنـده بدلگام، مظفرسـپاه، فر 
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جنـاب،   كـام، عـالي   سال، تلخ فتح، ديرينه قهر، نو زباني،آلوده خصال، شيرين سنگ، ناخوش گران
  .حال، برنده فرق راي، كندگامي، گردنده شادكام، بدلگام، بيهوده

ــه  ــمان  زودهمــ ــرخشــ ــتيديــ  آشــ
ــم   ــب ظلـ ــر جانـ ــن  نظـ ــان مكـ  كيشـ

 كــــيش پــــاك فــــر فــــرخخديونــــد 
  

 )1996(سرشــــته ز خشــــمند پنداشــــتي   
ــاده ــين گشـ ــن  جبـ ــان مكـ  )1096(رو بديشـ

 )4240(فرســــتادة روم را خوانــــد پــــيش  
  

  
  آن بيشتر صفت فاعلي مركب مرخمست رع كه حاصلبن مضا+ گاه با اسم  -

انگيـز،   انـداز، رغبـت   آور، عارآور، نـاوك  آزماي، كارآزماي، رزم آزماي، رزم شناگر، تيغ= آشناباز 
پرسـت، غوغاپرسـت،    پرسـت، فرمـان   بـين، رسـالت   بـوس، صـلح   انگيز، خـاك  گوهرانگيز، فتنه

جـوي،   جوي، پرخـاش  تاب، نكته ، عنانتاب تاب، جهان بند، مبارزپسند، زمين پرست، پرده عزت
خـواه، هواخـواهي،    خواه، زنهارخواه، غرض خرام، زهرخند، آشتي خرام، دريا جوي، وادي هنگامه

سـتان،   ستانان، جان ساي، ممالك ربا، دريارو، سياره رباي، دل جگردار، كاردزد، پولاددوز، مردم
شـكاف، خاراشـكاف،    تـارك سـوز، مغفرشـكاف،    سـوز، بنيادسـوز، جهـان    سـوز، خصـم   هنگامه

گداز،  كشي، خاراگداز، فكرت فزاي، مردكش، مردم شناس، عشرت شكن، لشكرشكن، مردم صف
نشـين،   گـزار، كشورگشـاي، مسندنشـين، مجلـس     گراي، فرمان گداز، خنجرگذار، خدمت جان

  .نشين، عطرياب نشين، درگه نواحي
ــاقي آن آب ــا ســ ــشبيــ ــروزآتــ  فــ
ــير  ــاركز برنــــده شمشــ  شــــكاف تــ

ــك ــتانا ممالــ ــورن ســ ــاي كشــ  گشــ
  

ــه  ــرتك ــت و گدازفك ــهس ــوزانديش  )681(س
ــاف   ــه ن ــارك ب ــد ز ت ــدر آم ــكاف ان  )2050(ش
ــك آورده راي  ــي ملـــ ــه دارايـــ  )2977(بـــ

 
  نيز بيشتر صفت فاعلي مركب مرخمستبن مضارع كه حاصل آن + گاه با صفت  -

ل شـناس،  كـُش، پـرد   خيـز، خيـره   گـويي، سـبك   دوز، نـرم  گوي، پاره داناپسند، بسياردان، كم
گـو، تنـدخيز، چـابكرو،     گـوار، طرفـه   بـين، خـوش   بين، كج زيباخرام، بدخواه، بدانديش، ناتوان

  .تيزخيز، بدآموزي، تيزرو
ــدمبــــدخواهو بدانــــديش ــود دانــ  خــ

 دان بســـيار و گـــويكـــمســـنج و ســـخن
  

ــدم   ــا نگيرانــــ ــرانمش تــــ  )397(بگيــــ
ــرد ــاردان  خـ ــرك و كـ ــه و زيـ  )590(پيشـ
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  ...و گاه با  -
  ويژه لغاتيبا  سازي تركيب

بـا بسـامد بـالايي بـا آنهـا      بسيار چشـمگيرند و او   لغاتاي از  سازيهاي هاتفي پاره در تركيب
  1:براي نمونه. تركيبهاي بسياري ساخته است

  »انه«با پسوند  -
بزرگانه، سربزرگانه، عروسانه، جوانانه، درشتانه، ملوكانه، هزبرانـه، مردانـه، گرازانـه، خليلانـه،     

.                                                                          ، غيورانه، عاقلانه)مانند ديو(خويشانه، شاهانه، ديوانه كريمانه، 
  »وار«با پسوند  -
انوار، سـيلابوار، جمشـيدوار،   وار، ستونوار، نخجيـروار، مگسـوار، آسـم    وار، پريوار، سراسيمه بط

  .وار وار، بيگانه صيدوار، شتروار، پيلوار، مردوار، قصابوار، صدفوار، عربوار، برقوار، بنده
  »فرو«با پيشوند  -

، )غـروب كـردن  (، فـرورفتن، فـروريختن، فروشـدن    )در معنـاي كنـدن  (فرونامدن، فروبردن 
مانـدن، فروكـوفتن، فروشسـتن،    فروريختن، فروبستن، فروبردن، فرومـردن، فروجسـتن، فرو  
 .فروداشتن، فروخوردن، فروسوختن، فروهشتن، فروداشتن

 »انديشه«با واژة  -

انديشــه، پرانديشــه،  نــاك، راســت پــاك، انديشــه گهرهــاي انديشــه، دســت انديشــه، انديشــه
 انديشه، پـايِ  ، ز انديشه دور، كوته)درمعناي ترسيدن(كردن  فرسا، انديشه سوز، انديشه انديشه

.                                                            انديشه، جامِ انديشه انديشه، سيلابِ  انديشه، بحرِ انديشه، عدل انديشه، كم
  »آهن«با واژة   -

آهنينـان، دريـاي آهـن،     جامه، زندانِ آهن، كـلاه آهنِ ميغ، كوه آهن، عقدة بند آهن، آهنين 
بـدن،   تن، دجلـة آهـن، آهـن    قبا، آهن گداز، سد آهن، قلزمِ آهن، آهن بنا، آهن كلاه، آهن آهن
         .                                                                                                      گسل جسد، قباآهنان، آهن آهن

  »آيين«با واژة   -
تغلب،  شكار، آيين ستيز، آيين وفا، آيين غرور، آيين آيين، آيين نبرد، ظفرآيين، فرخ نوآيين، آيين

               .                                             نواز نو، آيين ظفر، آيين شتاب، محشرآيين، قيصرآيين، آيين پذير، آيين آيين
  »دست«با واژة   -

دست به سـينه نهـادن   (، دست بستن )اقدام كردن(يافتن، دست بردن از، دست بستن  دست
دسـت،   دسـت، كـار از دسـت شـدن، چيـره      ، طرفه)براي نماز(بستن  ، دست)به نشانة احترام

                                                 
 .هاي شعري حذف شده است در اين بخش براي پرهيز از طولاني شدن مقاله، نمونه. 1
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زبردست، به دسـت آمـدن، دسـت بگشـادن، دسـتبرد، پولاددسـت، دسـت ادب،         زيردست،
تهيدست، دست يازيدن، دست انديشه، دست عطارد، بهزاددست، پيشدستي، دست تصـرف،  

          .                                                                                  دست دست، قوي آلودن، دستيازي، كوتاه  دست
  »دولت«با واژة  -

دولـت، دولـت    انگيـز، صـبح دولـت، قـوي     تر، دولـت  دولت دولتسرا، ساية دولت، در دولت، تيز
دولتي، چشمة دولت، بازوي دولت،  خاكبوس، دولت نصرت، دولت تند و تيز، گرداب دولت، نو

                                                                                                        .               تيزي دولت، ايوان دولت
  
  »كينه/ كين «با واژة   -

كـين،    كـين، گريبـان   كين، اسـبابِ  آوران، تيغِ خواه، آتشِ كين، شمشيركِين، كين كين :كين
وران،  اي كين، ميـدان كـين، دجلـة كـين، كـين     كشان، دري خواسته، كين ساز، كين كرده كين
آوري، ديوارِ كين، پلة كين، يكرانِ كين، بازوي كين، رخسـارِ كـين، عقابـان     انگزي، كين كين
  .كين
كينـه،   كينـه، قلـزمِ   كيش، آتـشِ  جوي، كينه كينه، دجلة كينه، كينه كوش، طوفانِ كينه :كينه
  .ور ستان، كينه دار، كينه ساز، كينه خوي، كينه خواه، كينه كينه

  »پر«صفتبا   -
خـرد، پرنيـزه و تيـر، پرسـيم، پراشـتلم، پرفتنـه،        شهاب، پرجراحـت، پـر   پرشكوه، پرجگر، پر

گويي  بيهوده(زور، پرفريب، پرخرد، پر گفتن  پرانديشه، پرآشوب، پرشكايت، پرگله، پرخون، پر
ن، پرغضـب، پـردل،   ، پرزيب و زين، پرصيد و نخجير، پرخبـر، پـرآوازه، دل پـر داشـت    )كردن

.                                                                                       پرگره، پرخطر، پرزهر، پرهنر، پرپيچ و خم، پرفروغ
 

  »تيز« صفتبا  -
اسـتعاره از  (تر، آتش تيز  تيزتر، تيزدولتتيزهوش، تيزكردار، تيزدندان، تيزپر، تيزگام، تيزرو، 

، ابرِ تيز، دولت تيز، تيزخيز، تيزمغز، تيزخشـم، تيزبـرق، تيزدريـاي خـون، تيزچنـگ،      )خشم
    .                                                                                                                            تيزاهتمام

  »كنان« صفتبا  -
كنـان،   كنـان، تـرنم   كنـان، مراغـه   كنان، تعصب كنان، تلطف كنان، تواضع كنان، غرنبش جنبش

كنـان،   كنـان، عشـرت   كنـان، تظلـم   كنان، فشـافش  كنان، تماشاكنان، ستيزه ترددكنان، نظاره
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، كنـان  كنان، كوشش كنان، هزيمت كنان، عدالت بر سركنان، نوازش  كنان، تركنان، خاك تبسم
.                                                                                                                            كنان، تمناكنان بازي

  »آراي/ آرا«با واژة  -
آراي،  آراي، لشكرآراي، عـالم  آراي، صف آراي، مجلس آراي، جرگه  خودآراي، كشورآراي، محمل

.                                                                                                      آرا، صدرآرا آراي، عالم سندآراي، قنبلم
  »فروز/ افروز «با واژة  -

فـروز، فـروزان،    لفـروز، فروزنـده، مشـاع    افـروز، نامـه   افروز، مجلس افروز، جهان افروز، دل آتش
.                                                       فروز فروز، مجلس فروز، دل فروز، انجم فروز، آتش فروز، ظفرفروز، شبستان گيتي

  
  »بند« نيم كلمةبا  -

بنـد،   بنـد، ضـحاك   بند، نقـش  بند، مرغوله بند، عصابه بند، كاربند، رخنهبند، شهر بند، زبان حلي
).                                                                 بستن(بند، بند كردن  بند، شيربند، پرده بند، دروازه شمشيربند، آويزه

  »پذير« شبه پسوندبا  -
پـذير،   پـذير، دل  پـذير، خـاطر   پذير، تغيرپذير، پذيرنـده، آيـين   پذير، پوزش پذير، تدارك فرمان
.                                                                                                                          پذير پذير، فراغت زينت

  »ريز« نيم كلمةبا  -
ريـز،   ريز، شـعله  ريز، ريزريز، خونريز، لطف ريز، گهرريز، قطره ريز، سيلاب ريز، ژاله شكرريز، موج

  .ريز، ريزان ريز، ذره فتنه
  »زن« نيم كلمةبا  -

زن،  زن، شــعله زن، معلــق زن، نــاي زن، نوبــت زن، شمشــيرزن، تبــرزن، بريشــم زن، دهــل قلــم
زن،  زن، شـبيخون  زن، نـاوك  زنـان، پنجـه   زنـان، زانـو   نـان، كـف  ز زنان، صف زن، طپانچه دست
  .                                                                                                                            زن، رهزن گورگه

  »ساز« نيم كلمةبا  -
سـاز،   ساز، گنجينـه  ساز، عنان ساز، طعمه عشوه ساز، كارساز، ساز كردن، سحرساز، دمساز، رزم

.                                      ساز ساز، ناسازگاري، نغمه ساز، نواساز، بهزاد ساز، سازگاري، صندوقه ساز، كينه ساز، چاره كمين
  »ساي« شبه پسوندبا  -

سـاي،   سـاي، خامـه   ساي، فلـك  ساي، فرش ساي، عيوق ساي، عرش ساي، سايه ساي، زمين نعل
  .سا ساي، زمين ساي، سياره فرق
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  »گير« نيم كلمةبا  -
گيـر،   گيري، اقلـيم  گير، ملك گير، جاي گير، نقش گير، اوج گير، تخت گيري، جهان گير، بلخ نيزه
گيـر،   گيـر، زه  گيـر، هنگامـه   گير، بگيرابگير، گلوگير، شيرگير، دست ر، سختگي گير، عنان قلعه

.                                                                    گير گير، آرام گير، آفاق گير، نخجيرگير، راه گير، انعام گير، ناگاه نهنگ
  در هر دو معنا» نوازش/ نوازي /  نواز« لغتبا  -
نـواز، هنـدونواز،    نمودن، نوازندگي، دلنواز، عاجزنوازي، بهادرنواز، عاشـق   نوازي، نوازش مهمان 

  .نواز نواز، نوازنده، بريشم نواز، گيتي كنان، آيين نوازش
  

  ) نحوي(برخي از ويژگيهاي دستوري 
  :دو حرف اضافه براي يك متمم -

 شكســـتبـــه هـــم درتفُكهـــاي ژالـــه
ــو روم   ــلامي چـ ــه دارالسـ ــواهم كـ  نخـ

  

ــت     ــرق و دس ــه را ف ــوي پنج ــار ق  )4036(چن
ــه هــم در ــن هجــوم  ب  )4059(رود از مــن و اي

  

  
  پيش ازمفعول و متمم» مر«كاربرد  -

 مـــر آن بيخـــرد را بـــه راي صـــواب
 دو ســـــه روزه ره پيشـــــواز آمدنـــــد

  

ــا   ــوج نـ ــن مـ ــانم از ايـ ــاب رهـ  )648(قعريـ
ــر آن  ــد  مـ ــواز آمدنـ ــوم را دل نـ  )837(قـ

  

  )پربسامد(صفت و موصوف مقلوب / ف جايي صفت و موصو جابه -
 شـبتيـرهگـونقيـرهسهمگيندر اين 

ــرو ــيد،    ف ــت خورش ــكينهش ــابن مش  ق
  

ــرب    ــبح طـ ــد صـ ــرق بخنديـ  )492(ز مشـ
 )4138(سر پاسـبانان گـران شـد بـه خـواب     

  

  

  اربرد فعل معلوم بجاي فعل مجهولك -
جاي افروخته شود، بدريد بجاي دريده شد،  بنمود و بنهفت بجاي نمايان شد و مانند فروزد ب

  :ها نهفته شد، در اين نمونه
ــرد ــوس نب ــگ ك ــد از بان ــر ش ــان پ  جه
 برآمـــــد چنـــــان گـــــرد از رزمگـــــاه

  

ــد  ــورد بدريــ ــد لاجــ ــن گنبــ  )1990(ايــ
ــه  ــودك ــاهي و  بنم ــتم ــاه بنهف  )2051(م

  

  در آغاز مصراع و بيت» واو عطف«د كاربر -
افتد و امروزه دوباره بـازاري   بردي كه در سبك خراساني روايي داشته، سپس از روايي ميكار

  .است  يافته
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ــر ــازه، پـ ــة تـ ــد آن غنچـ ــبنم شـ  ز شـ
ــگ   ــگ جنـ ــه آهنـ ــوهي بـ ــد كـ  بجنبيـ

ــوش  و  ــه جـ ــد بـ ــن آمـ ــة آهـ ــا دجلـ  يـ
  

ــد ز در   و  ــر شـ ــل پـ ــة لعـ ــا حقـ  )927(يـ
 هــــزاران پلنــــگ درآن جنگجــــو صــــد

ــر ــولاد  دل ز پـ ــان پـ  )3075 -6(پـــوش نهنگـ

  

  )پربسامد(اسة فعل به قرينة لفظي حذف شن -
 زودبرگشـتسه كـس را بكشـتند و

ــن   ــالاي زيــ ــدگر را ز بــ ــلان يكــ  يــ
  پرش ضمير -

ــ ــلام   شرخ روز ك ــرين غ ــود نس  )ش(ب
 )ت(شـــود كينـــه خـــواه تاگـــر آفتابـــ

  

ــد آتـــش و   ــتزدنـ ــد دود رفـ  )1193(ماننـ
ــد و  ــد و كندن ــين  زد گرفتن ــر زم  ) 2059( ب

  

 )1190(مشـكفام  شد از عنبـرين خـط شـب   
 )2550(شـــويم ابـــر و بـــر وي ببنـــديم راه 

  
  فاعلي» ش« -

هايي مانند علي رفـتش، هنـوز    كه از ويژگيهاي سبك خراسانيست و در زبان كوچه در نمونه
  :زنده است

ــتان ــه زابلســـ ــد بـــ ــاختشدرآمـــ  تـــ
ــرد بـــس   ــه كـ ــه شـ ــة كينـ ــو زانديشـ  چـ

  

ــتم  ــرداختش  ز رســ ــژادان بپــ  )1352(نــ
ــيراز   ــاي ش ــردشتماش ــوس ك  )2250(ه

  

                                                                                                                              

  )بسامدپر(در معناي متممي و فك اضافه » را« -
 ولــــــي عاقبــــــت آســــــمان بلنــــــد

 منـــــي كمـــــان، صـــــد راتَمرخانيـــــان 
  

ــداديان  ــانيد بغــ ــد رارســ  )2383(گزنــ
ــي   ــازوي بهمنــ ــي، بــ  )3162(دل بيژنــ

  

  نتيجه
از آنچه گذشت آشكار شد كه هاتفي جامي هرچند مانند همة شاعران روزگار خود، شـاعري  

سازي، آن اندازه توانا هست كه از شـاعران شايسـتة    پيروست و بويژه پيرو نظامي در منظومه
اي تاريخيسـت در   اسهنيز آشكار شد كه تمرنامه برترين كار هاتفي، حم. فارسي شمرده شود

گزارش دليريها، يورشها، كشورگشاييها و بيداديهاي تيمور، كه افزون بـر ارزشـهاي تـاريخي،    
سـازي و   نيز دارد و بويژه در زمينة تركيب  ه ي ارزشهاي زباني ويژسشنا ي و مردمسشنا جامعه
ر ساخت و نيز آشكار شد كه هاتفي د. مغولي جايگاهي شايسته و برجسته دارد -تركي لغات
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و بـا    پرداخت تمرنامه هم اسكندرنامة نظامي و هم شاهنامة فردوسي را پيش چشـم داشـته  
  .گيري از ويژگيهاي ساختاري و زباني آنها كار خود را سامان داده است بهره

  
  منابع

، ملا عبـدالنبي، بـا تصـحيح و تكميـل و تنقـيح احمـد       )1367(تذكرة ميخانه فخرالزماني.1
   .اقبال: رانگلچين معاني، ته

 )970(، 1482، نسخه خطي كتابخانه دانشگاه تهران، شماره تمرنامه هاتفي، عبداالله.2

تمرنامه هاتفي، عبداالله، نسخه خطي كتابخانـه مجلـس شـوراي اسـلامي، تهـران، شـماره       .3
23212 ،)990( 

  .، يارشاطر، احسان ، تهران، دانشگاه تهران)1334(شعر فارسي در عهد شاهرخ .4
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